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در محوطه ی نمایشگاه، اول از هر چیزی جذب مهد 
کودک جمع وجوری که وسط سالن قرار داشت، شدم. 
کارهای  مخصوص  که  کوچکی  میزهای  و  صندلی ها 
گروهی، در فضایی از پیش آماده قرار داشتند. دیوار 
بودند  پر  تابلوها  و  تابلوها  از  بود  پر  سالن،  دیوار  به 
از نقاشی های کودکانه. شبیه آن ها که در برنامه های 
می رفتی،  که  جلوتر  اما  می بینیم.  کودک  تلویزیونی 
از  کدام  هر  مشخصات  و  نقاشی ها  به  نسبت  نظرت 
یک دست بودن  متوجه  تازه  و  می شد  جلب  نقاش ها 
ارتباط  همگی  که  نقاشی هایی  می شدی.  نقاشی ها 
غزه  کودکان  از  حمایت  هم نوع،  به  کمک  با  معنایی 
و بیان احساسات نسبت به پدر یا مادر از دست رفته 
از  عمومی  روابط  مسئول  داشتند. 
صحبت  کودکی  نقاشی 
می کرد که چند سالی نماد 
این بنیاد است. کودکی 
در  را  خودش  که 
آغوش پدرش کشیده 
بود. پدری که اکنون 
سر  بالای  سایه اش 
پسر کوچولو نیست 
و این موضوع درون 
نقاشی هم به نمایش 

گذاشته شده. 

از  کمال  و  تمام  فرزندان شان  همراه  به  خانواده ها 
این  مورد  در  نهایتا  و  می کردند  دیدن  نمایشگاه 
اطلاعات  عضویت ها،  نحوه ی  و  اهداف شان  بنیاد، 
بیش تری کسب می کردند. اگر نقاشی ای چشم کسی 
بود.  امکان خرید نسخه ی اصل آن هم  را می گرفت، 
مردم با اطلاع از این که منافع این نمایشگاه به خود 
کودکان می رسد، بیش تر تمایل به خرید و کمک های 

مادی نشان می دادند.
نزدیک های ساعت 4 عصر بود که سر و صدا و شادی 
درست  به صف،  همگی  کرد.  پر  را  سالن  کل  بچه ها 
ساختگی  کودک  مهد  آن  در  و  آمدند  قطار  مثل 
خوراکی های  با  همه  از  اول  کردند.  پر  را  صندلی ها 
مشتاقانه  که  زمانی  شدند.  پذیرایی  انرژی  پر  مقوی 
منتظر شروع کارشان بودند، کاغذهای سفید و لوازم 
نقاشی اعم از مداد رنگی و پاستل و مداد شمعی در 
اختیار هنرمندان کوچک قرار گرفت. با عشق و علاقه 
مشغول کارشان بودند. برخی در میان جمعیت و حضور 
عکاسان و فیلم برداران آنقدر توجه شان به کارشان بود 
طبق  می دهند.  انجام  را  دنیا  کار  مهم ترین  انگار  که 
آمار، خواهر و برادر هم سن و سال در بین این کودکان 
زیاد نبود اما صمیمیت و همکاری بچه ها چیز دیگری 
نشان می داد. انقدر با هم دوست بودند که هیچ کس 
و هیچ چیز نمی توانست اختلافی بین شان ایجاد کند، 
حتی پاستل های پر زرق و برق. اگر دختر کوچولویی 
سرعت  به  می خواست،  کمک  موهایش  بستن  برای 
انقدر  خلاصه  و  می داد  انجام  را  کار  این  دوستش 
روابط  شان گرم بود که سرمای نبود سرپرست خانواده 

را فراموش کرده بودند. 
بازدید کننده ها علاقه ی زیادی داشتند تا با بچه ها و 
نقاشی های شان عکس یادگاری بگیرند. دل این بچه ها 
هم انقدر خوش بود که با رضایت قابِ عکس ها را پر 
از خنده می کردند. خاله ها و عموهای مهربان همه ی 
بود.  این بچه ها  بودن و خندیدن  به شاد  حواس شان 
از  هم  یگانه  محسن  آقای  محبوب،  هنرمند  حضور 

دیگر دل خوشی های این بچه ها بود.

سینا اسلامی

5 ت�ا 15 س�ال را ب�ه نمايش دي�د همگان توانس�ت نقاش�ى های چند صد ك�ودک بين اخي�ر ك�ه در محل ب�رج ميلاد برگزار ش�د، زنان سرپرست خانوار است و در نمايشگاه كن�د. هدف كلى اين بني�اد مربوط به ايتام و فعاليت های زياد و چش�م گيرش پيش�رفت كوتاه نس�بت به بنيادهای ديگر، توانسته با فعاليت هاي�ش مى گ�ذرد، در همي�ن زم�ان اي�ن بني�اد ك�ه مدت هفت س�ال از ش�روع بى سرپرس�ت به معرض نمايش گذاش�ت. مهربان، نمايشگاهى از نقاشى های كودكان هفته ی گذش�ته بني�اد خيريه ی دس�ت های 
بگذارد.

قطار دست های مهربان
به برج میلاد رسید

گزارشى از حضور هنرمندان كوچک در جشن كاغذ و مداد رنگى


